
يك غول را امروز
توى كُمد ديدم

شاخ بزرگى داشت
امّا نترسيدم

       
او بستنى مى خواست

مانند يك آدم
من رفتم از يخچال
يك عالمَ آوردم

       
مامان رسيد و غول

در رفت چون ترسيد
مامان فقط من را
با بستنى ها ديد

 افسانه شعبـان نژاد

عـر
شـ

1 13
90

ـر  
ــــ
ــه
مـــ

10



در كيف من هست
يك غولِ كوچك
من دوست هستم
با اين وروجك

       
مثل خود من

او باسواد است
انگشت  هايش
ده تا مداد است

       
تا مى شمارم

از صفر تا صد
يك عالمه مشق

او مى نويسد

گو
 حق

حر
ر:س

ويرگ
 تص

 مريم اسـلامى
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